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 چکیده

کننده اعتماد عمومی به نظام عدالت قضایی محسوب های تحقق امنیت حقوقی و تضمینترین مؤلفهقطعیت و استحکام آرای قضایی از مهم

رعایت اصول و قواعد حاکم بر دادرسی، از جمله نظم دفاعی، منع طرح مکرر دعاوی، اصل ثبات شود. دستیابی به این هدف مستلزم می

تصمیمات قضایی و جلوگیری از سوءاستفاده از حق اقامه دعوا است. در این چارچوب، مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی ـ انتقادی به 

رغم طرح در قالب کند که علیمواجهه دادگاه با دعوایی را تحلیل میپرداخته و نحوه  دادگاه عمومی حقوقی 24شعبه  بررسی دادنامه

اثر ساختن آثار رأی قطعی پیشین اقامه شده عناوین حقوقی متفاوت، در ماهیت خود ناظر بر اختلافی واحد بوده و عملاً با هدف بی

توان بر مبنای اصول نظم ن دعوای اخیر را میپرسش اصلی پژوهش آن است که آیا تصمیم دادگاه مبنی بر غیرقابل استماع دانست.است

های دادگاه دفاعی، اعتبار آرای قطعی و ضرورت حفظ ثبات و امنیت روابط حقوقی توجیه کرد یا خیر. پژوهش حاضر به ارزیابی استدلال

قطعی، جلوگیری از صدور احکام دهد که دادگاه با تأکید بر ضرورت احترام به آرای های تحقیق نشان مییافته.پردازددر این زمینه می

متعارض و ممانعت از طرح مجدد اختلافات واحد در قالب دعاوی ظاهراً متفاوت، در راستای حفظ نظم دفاعی و صیانت از کارکرد نهایی 

وگیری از های تحمیلی بر اصحاب دعوا و جلدادرسی گام برداشته است. این رویکرد افزون بر پیشگیری از اطاله دادرسی، کاهش هزینه

شود. بر این پذیری تصمیمات قضایی و تقویت اعتبار نظام قضایی میبینیها در مراجع قضایی، موجب افزایش پیشمورد پروندهتراکم بی

ای قابل دفاع از اجرای اصول ناظر بر قطعیت احکام و تحکیم نظم دفاعی در فرایند دادرسی و توان نمونهاساس، رأی مورد بررسی را می

 .ین کارآمدی عدالت قضایی دانستتضم

 .اطاله دادرسیاحکام متعارض،، نظم دفاعی،دادرسی عادلانه :هاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Repetitive Litigation and the Principle of Res Judicata: A Critical Analysis of the 

Judgment of Branch 24 of the Mohammadshahr Karaj General Civil Court 

 

 

Abstract 

The finality and stability of judicial decisions constitute fundamental elements of legal certainty and 

play a vital role in maintaining public confidence in the judicial system. Achieving these objectives 

requires adherence to the principles governing civil procedure, including defensive order, the 

prohibition of repetitive litigation, the principle of stability of judicial decisions, and the prevention of 

abuse of the right to bring legal actions. These principles not only contribute to the effective 

administration of justice but also ensure procedural fairness, consistency in judicial practice, and the 

protection of the legitimate expectations of litigants.Within this framework, the present article adopts 

an analytical and critical approach to examine the judgment of Branch 24 of the Mohammadshahr Karaj 

General Civil Court. It analyzes the court's treatment of a claim which, despite being presented under 

different legal titles, was essentially based on the same underlying dispute and had effectively been 

brought to undermine the legal effects of a previously finalized judgment. The study further explores 

the relationship between defensive order, procedural good faith, and the doctrine of res judicata in order 

to determine whether these principles justify restricting repetitive litigation and preventing the 

reopening of disputes that have already been conclusively resolved.The principal research question is 

whether the court's decision to declare the subsequent action inadmissible can be justified on the basis 

of the principles of defensive order, the authority of final judgments, and the necessity of preserving 

the stability and legal certainty of legal relationships. Accordingly, the study evaluates the legal 

reasoning adopted by the court in support of its decision through an examination of relevant legal 

doctrines and procedural principles.The findings indicate that, by emphasizing respect for final 

judgments, preventing the issuance of conflicting decisions, and prohibiting the relitigation of the same 

dispute under different legal characterizations, the court acted consistently with the objectives of 

preserving defensive order and safeguarding the finality and effectiveness of judicial proceedings. This 

approach not only prevents unnecessary delays in litigation, reduces costs imposed on litigants, and 

avoids the excessive accumulation of cases before the courts, but also enhances the predictability of 

judicial decisions, promotes procedural discipline, and strengthens the credibility of the judicial system. 

Accordingly, the judgment under review may be regarded as a well-founded example of the 

implementation of the principles governing the finality of judgments and the reinforcement of defensive 

order in civil proceedings, thereby promoting the efficiency, consistency, and integrity of the 

administration of justice. 

Keywords: Fair Trial, Defensive Order, Conflicting Judgments, Delay in Judicial Proceedings. 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

 انیمنسجم جهت جر یچارچوب جادیبا هدف ا ،یاز قواعد و مقررات شکل یابه عنوان مجموعه یمدن یدادرس نییآ

 اندافتهینظام  یمقررات به نحو نیشده است. ا نیاشخاص تدو نیادیحقوق بن نیو تضم ییقضا یهایدگیرس حیصح

را ممکن سازند. در  ییتحقق عدالت قضا یمنصفانه، به نحو سالم یاصول دادرس تیحق دفاع و رعا نیکه ضمن تأم

دارد.  دهیحال کمتر کاو نیبرجسته و در ع یگاهیجا «ینظم دفاع»شاخه از حقوق،  نیا یبردنهادها و اصول راه انیم

است؛ به  اتیمنظم، آگاهانه و مؤثر جهت تبادل دفاع یمفهوم ناظر بر ضرورت حرکت اصحاب دعوا در چارچوب نیا

 ایرا دچار اطاله  یدادرس ندیفرآ ،یتکرار ای یمتعارض، مواز ینتواند با طرح ادعاها نیطرف از کیچیکه ه یاگونه

 ییقضا تیو منضبط، ضمن پاسداشت اصل سرعت، امن ریپذینیبشیپ یندیبر فرآ یاختلال سازد. در واقع، ابتناء دادرس

ثبات و نظم در  یهاجلوه نیاز بارزتر یکی نوانبه ع« قاعده اعتبار امر مختومه»منظر،  نی. از همکندیم نیتضم زیرا ن

با  ییقاعده که وثاقت بالا نیشده است. ا ینیبشیپ شدهیدگیرس یِمکرر دعاو دیاز تجد یریجلوگبا هدف  ،یدادرس

از ورود دوباره  زیبلکه دادرس را ن کند،یدارد، نه تنها اصحاب دعوا را از طرح مجدد ادعا منع م یحقوق ینظم عموم

 نیطرف یتوافق و تراض یکه حت ییتا جا دارد؛یاتخاذ شده، بازم یقطع مینسبت به آن تصم ترشیکه پ یامر تیاهبه م

 قاعده آمره باشد. نیمجوز عدول از ا تواندینم زین

عنوان  رییبا تغ ،یدادرس ندیفرآ قیقواعد بر مصاد نیکه محاکم در مقام انطباق ا دینمایرخ م یزمان یچالش اساس

نو از قلمرو اعتبار امر مختومه و نسبت  یلیکه تحل یتیوضع شوند؛یمواجه م یثانو یخواهان در دعوا یخواسته از سو

به نقد و  ،یانتقاد یکردیو با رو یلیتحل-یفی. مقاله حاضر با اتخاذ روش توصکندیم جابیرا ا یآن با نظم دفاع

محمدشهر  یحقوق یدادگاه عموم 24صادره از شعبه  ۱4۰۳۰۱۳۹۰۰۰22۸۸۷۰۸دادنامه شماره  یو ماهو یشکل یبررس

 نیطرح عناو رغمیرا که عل ییدعوا ،یقطع یبر لزوم احترام به اعتبار آرا هیدر آن، دادرس با تککه  پردازدیکرج م

طرح  کهپژوهش آن است  نیادیاستماع دانسته است. مسئله بن رقابلیواحد بود، غ یاختلاف یمتفاوت در بطن خود دارا

 یو سازوکار حقوق سازدیرا دچار اختلال م یدادرس ندیمتفاوت، چگونه فرآ یحقوق نیمجدد اختلاف واحد با عناو

 . ستیچ نینخست یتقابل در دعوا یبهره نبردن از دعوا ای اتیدادگاه در مواجهه با عدم تبادل دفاع

به عناصر رابطه  یضمن یدگیرس هیبر نظر هیتک بااستوار است که دادگاه  هیفرض نیحاضر بر ا قیراستا، تحق نیدر هم

 تیاز قطع انتیسرعت و ص ت،یحسن ن ،یریپذینیبشیاز اصول پ انتیص یو در راستا نیشیپ یدر دعوا یقرارداد

مختومه  یرابطه حقوق کیکرده و تلاطم مکرر در  یآراء، رفتار خواهان را مصداق سوءاستفاده از حق اقامه دعوا تلق

ملاً قابل دفاع است، هرچند عادلانه کا یساختار دادرسکه در کلان یکردیدانسته است؛ رو یبا نظم دفاع ریرا مغا

 نیا قیدق نیی. جهت تبکردینهادها استناد م نیا یحقوق یبه مبان حیبود دادرس در متن دادنامه به طور صر ستهیشا

 یشده است که ابتدا پس از کالبدشکاف یسازمانده یاپژوهش به گونه نیساختار ا ق،یتحق یهاو پاسخ به پرسش هیفرض

بر قلمرو قاعده اعتبار امر  هیمجدد به دعوا با تک یدگیحاکم بر عدم رس یدادرس یموضوع دادنامه، مبان یدعوا عیوقا



 

شامل اصول  ،یمندرج در رأ یدادرس نیادیاصول بن لیو تحل یسپس واکاو شود؛یم نییتب یمختومه و مفهوم نظم دفاع

متعارض مورد  یاز صدور آرا یریشگیو ضرورت پ تیحسن ن ،یاز اطاله دادرس یریسرعت و جلوگ ،یریپذینیبشیپ

 یشنهادهایپژوهش و پ جیدادنامه، نتا یشکل یهامحاسن و چالش یابیضمن ارز ت،یو در نها ردیگیمداقه قرار م

 .گرددیارائه م ییقضا هیرو یارتقا یبرا یکاربرد

 متن رای

 دادگاه عمومی حقوقی محمدشهر کرج 24شعبه 

 ۱4۰۳۰۱۳۹۰۰۰22۸۸۷۰۸شماره دادنامه: 

 م.ا و م.ا با وکالت آقایان ح.د وج.عخواهان:

 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز-4ش.م -۳ش.م -2ش.س -۱خواندگان:

 ابطال سند تک برگ مالکیت -۳ابطال سند انتقال -2اعلام بطلان معامله -۱خواسته:

 رای دادگاه"

بت اسناد و ثها ش،م،ش هر سه س و اداره کل کالت آقایان م.د و ج.ع به طرفیت خانمدر خصوص دعوای خانم م و آقای م هردو ا با و

تنظیمی  25/۱۰/۱۳۹۹خ مابین خانم م.ل با خانم ش.س و ابطال سند انتقال مذکور موراملاک استان البرز به خواسته اعلان بطلان معامله فی

ل مذکور مورخ ها ش و م هردو س و ابطال سند انتقاخانم ش.س با خانم مابینکرج و اعلام بطلان معامله فی ۳2در دفتراسناد شماره 

سی،دادگاه با کرج و ابطال اسناد تک برگ مالکیت بانضمام مطالبه خسارات دادر 2۰5تنظیمی در دفتراسناد رسمی شماره  ۱۸/۰2/۱4۰۰

ها در جلسه رسیدگی و سایر هارات وکلای خواهانمستندات پیوست،استماع اظامعان نظر در محتویات پرونده از جمله دادخواست تقدیمی،

مابین عامله فیها،سابقا در خصوص مسب پاسخ استعلام ثبتی واصله و اظهارات وکلای خواهاناسناد و مدارک موجود و توجها به آنکه ح

ع به تنظیم سند ر محکومیت بایعرض رسیدگی و النهایه نیز در دادگاه محترم تجدیدنظر استان البرز،حکم بطرفین در دادگاه محترم هم

وسط محکمه تمابین مشارالیهما نامه اولیه فیبه نام خریدار صادر گردیده است،به عبارت دیگر صحت و اصالت مبایعه مالکیترسمی 

بنی بر ادعای اضر مکه دادنامه مذکور به قوت و اعتبار خود باقی است،دعوی حی و تا زمانیرو، در شراط فعلتنفیذ شده،ازاینارزیابی و 

ور رای متعارض با دادگاه نامه اولیه و به تبع آن معامله بعدی و ابطال اسناد تنظیمی که در فرض پذیرش،به منزله صداعتباری همان مبایعهبی

فته و ماده گنی پیشباشد،مسموع نبوده،مستندا به مقرره قانوقانون آیین دادرسی مدنی می ۸عالی تجدیدنظر استان و خلاف نص صریح ماده 

س از پرای صادره حضوری بوده،ظرف مهلت بیست روز نماید.همان قانون،قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می 2

 ابلاغ،قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان البرز است.

 نگاهی به وقایع دعوای موضوع دادنامه-1

تقدیم دادخواستی، تقاضای تأیید فسخ یک قرارداد عادی را مطرح نمودند. در مقابل،  با ۱۳۹۸ها ابتدا در خواهان

مجلس های دعوای اصلی را به تنظیم سند رسمی، اخذ صورتخواندگان با تقدیم دادخواست تقابل، الزام خواهان

خیص داد و حکم تفکیکی و دریافت مفاصاحساب شهرداری خواستار شدند. دادگاه بدوی دعوای اصلی را وارد تش



 

علیهم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد و این مرجع با . با اعتراض محکوم۱به تأیید فسخ قرارداد صادر کرد

چند سال .2نقض رأی بدوی، خواندگان دعوای تقابل را به تنظیم سند رسمی و انجام تعهدات قراردادی محکوم نمود

تقدیم دادگاه کردند. « اعلام بطلان معامله»تین مجدداً دادخواستی با عنوان های دعوای نخس، خواهان۱4۰۳بعد، در سال 

در دادگاه محترم  زین هیو النها یدگیرس طرفین، نیمابیف هیدادگاه بدوی با این استدلال که سابقا در خصوص معامله اول

مشار  نیمابیف هینامه اول عهیصحت و اصالت مبا و دهیصادر گرد، عیبا تینظر استان البرز ، حکم بر محکوم دیتجد

 یمبن یدعو و اعلام نموده یبه قوت و اعتبار خود باقرا  مذکور  یهادادنامه،شده ذیو تنف یابیالیهما توسط محکمه ارز

 یمنزله صدور راهبی را میو ابطال اسناد تنظ یو به تبع آن معامله بعد هینامه اول عهیاهمان مب یاعتبار یب یبر ادعا

در ادامه  .دانست یمدن یدادرس نیقانون آئ ۸ماده  حینظر استان و خلاف نص صر دیتجد یمتعارض با دادگاه عال

 .ش میشود تا با نقد دادنامه مزبور به زوایای کمتر توجه شده به قواعد شکلی پرداخته شودلات

 مبانی دادرسی حاکم بر عدم رسیدگی مجدد به دعوا-2

 نیه، صرفاً بر انکرده است. در دادنامه صادر حیمورد استناد خود تصر یدادگاه به نهاد حقوقدر پرونده مورد بحث،  

ده است؛ صادر ش زین یقطع یانجام گرفته و رأ یدگیرس ترشیشده که نسبت به معامله موضوع دعوا، پ دینکته تأک

خود را در  مربوط، استدلال یحقوق ینهادها ایبه نهاد  قیروشن و دق یابود دادگاه، با اشاره ستهیحال آنکه شا

استنباط کرد،  یطور ضمنبه یاز مفاد رأ توانیمزبور را م ی. هرچند مبناکردیتر ارائه متر و شفافمنسجم یچارچوب

در ادامه  رو،نیز اقرار داده است. ا رشیرا مورد پذ یکدام مبنا و نهاد حقوق قاًیکه دادرس دق ستیاما همچنان روشن ن

پرسش پاسخ  نیاتلاش خواهد شد به  ،یاصول دادرس هیو قلمرو آن بر پا زانیم یو بررس «ینظم دفاع»مفهوم  نییبا تب

 داده شود.

 در دعوا نظم دفاعیتوجه دادگاه به  -2-1

ی این ساختار گرفته و دفاع یکی از اجزای اساسشکل نی بر تعادل و توازن میان طرفین دعوا تنظام دادرسی مدنی مب

دعا یا خواسته دهد تا در برابر اآید. دفاع، از منظر حقوقی، کنشی است که به خوانده اجازه میشمار می متقابل به

ه در مواردی تواند به نفی ادعا منجر شود، بلکتنها میای که نهگیریگیری کند؛ موضعشده از سوی خواهان موضعمطرح

سی از دیگر ابزارهای انجامد. آنچه دفاع را در فرآیند دادرز میبه تغییر مسیر دعوا یا تضعیف اعتبار خواسته خواهان نی

وقی میان عنوان تضمین اجرایی اصل دادرسی منصفانه و صیانت از توازن حقسازد، جایگاه آن بهحقوقی متمایز می

 .طرفین است

مطروحه  یو ادعاها یحقوق یدر برابر دعاو دهدیاست که به افراد اجازه م یحقوق نیادیاز اصول بن یکیحق دفاع 

محافظت  یرقانونیغ ایناعادلانه  ماتیخود، به ارائه استدلال، ادله و مستندات پرداخته و از خود در برابر تصم هیعل

                                                           
 کرجدادگاه عمومی حقوقی  24صادره از شعبه  02/04/1398 خیبه تار 9809972612400355دادنامه شماره  1
 دادگاه تجدیدنظر استان البرز ۹صادره از شعبه  2۷/۰۳/۱۳۹۹مورخ  ۹۹۰۹۹۷2۶25۰۰54۶دادنامه شماره  2



 

 یینقش بسزا زیقراردادها ن ریو تفس یمراحل انعقاد، اجرا یبلکه در تمام یحقوق یتنها در دعاوحق نه نیکنند. ا

حق مذکور در اسناد ملی و بین المللی چون قانون اساسی ایران، قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق دارد.

(، اعلامیه ۱۹۶۶(، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی )۱۹5۰) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(، ۱۳۸۳شهروندی )

ردی چون: حق داشتن وکیل، ارائه دلایل و مستندات، ( نیز مورد تاکید قرار گرفته و شامل موا۱۹4۸جهانی حقوق بشر)

 رعایت اصل تناظر، حق اعتراض به آرای صادر شده است.

یک سیستم قضایی کارآمد باید بتواند تعادل مناسبی میان این دو اصل برقرار نماید. دفاع طرفین باید مبتنی بر سازوکارها 

و منظم دنبال گردد و دستگاه قضایی به مثابه یک بازی  و اصول مشخص باشد تا مسیر رسیدگی از پیش تعیین شده

آزاد و فاقد چارچوب در نظر گرفته نشود، که هر زمان شخصی بخواهد وارد آن شود و هر زمان بخواهد از آن خارج 

سازند و در بخشند و مسیر رسیدگی را روشن میاین چارچوب و اصول هستند که به دفاع معنا و هدف می.گردد

 .کنندای عادلانه و قابل اتکا را تضمین میتیجهنهایت، ن

های مهم رعایت نظم دفاعی در رأی حاضر، توجه دادگاه به آثار احکام قطعی سابق و جلوگیری از طرح یکی از جلوه

شود. ها منجر به اخلال در ثبات وضعیت حقوقی ایجادشده بر اثر آرای پیشین میادعاهایی است که رسیدگی به آن

نامه اولیه میان با بررسی سوابق قضایی پرونده احراز نموده است که در دعوایی سابق، صحت و اصالت مبایعهدادگاه 

طرفین مورد ارزیابی قضایی قرار گرفته و نهایتاً دادگاه تجدیدنظر استان البرز با صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی، 

در چنین وضعیتی، طرح دعوای جدید با خواسته اعلام بطلان .داده استاعتبار و نفوذ قرارداد مزبور را مورد تأیید قرار 

تر اعتبار ساختن مبنای حقوقی حکمی است که پیشنامه و ابطال اسناد ناشی از آن، در واقع تلاشی برای بیهمان مبایعه

قابلیت استماع دعوا را از رو دادگاه بدون ورود به ماهیت ادعای بطلان، ابتدا به صورت قطعی صادر شده است. از این

تواند منظر قواعد شکلی و آثار آرای سابق مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که رسیدگی به دعوای حاضر می

 .به صدور رأیی معارض با مفاد دادنامه قطعی پیشین منجر شود

اقتضا دارد اصحاب دعوا تمامی ادعاها،  ای از رعایت نظم دفاعی دانست؛ زیرا نظم دفاعیتوان جلوهاین رویکرد را می

مطابق مبانی پذیرفته سی مربوط مطرح کنند. ایرادات و دفاعیات مؤثر خود را در زمان مناسب و در چارچوب دادر

شود، رسیدگی به تعبیر می« کیفیت دادرسی»، یکی از معیارهای تحقق جریان بهینه دادرسی که از آن به شده حقوقی

تحقق این هدف مستلزم آن است که حدود دعوا (. ۷: ۱۳۹۹ف و معقول است )افشارنیا و مبین، دعوا در مدت متعار

تر مورد رسیدگی از ابتدا مشخص باشد و طرفین نتوانند با طرح مکرر ادعاها و منازعات مرتبط با موضوعی که پیش

همچنین با ثبت دادخواست، .زندو ارزیابی قضایی قرار گرفته است، روند دادرسی را از مسیر طبیعی خود خارج سا

اصل بر آن است که حدود دعوا و عناصر اصلی آن تثبیت شود و هر یک از اصحاب دعوا بتوانند دفاعیات خود را بر 

تواند با تغییر مستمر مبانی و موضوعات مورد مبنای همان چارچوب سامان دهند. به بیان دیگر، خواهان اصولاً نمی

قابل را متزلزل کند و خوانده نیز حق دارد در محدوده ادعاهای مطروحه به دفاع بپردازد. ادعا، وضعیت دفاعی طرف م

رو، حفظ ارتباط میان ادعا و دفاع از آثار اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی و لازمه استمرار سالم جریان دادرسی ازاین

 .(4۷۷: ۱۳۹۷رود )السان و محمودی، به شمار می



 

دگاه با صدور قرار عدم استماع دعوا، در واقع از گسترش ناموجه قلمرو اختلاف و بازگشایی در پرونده حاضر نیز دا

ترتیب، از یک تر در فرایند دادرسی مورد رسیدگی قرار گرفته بود جلوگیری کرده است. بدینمجدد موضوعی که پیش

ن شده است که از طریق اقامه سو حق دفاع طرفین در دادرسی سابق محترم شمرده شده و از سوی دیگر مانع از آ

دهد که دادگاه نظم بنابراین، رأی حاضر نشان می.دعوایی جدید، نتیجه دادرسی قطعی پیشین مورد تعرض قرار گیرد

دفاعی را نه صرفاً به معنای اعطای فرصت دفاع به طرفین، بلکه به عنوان ابزاری برای حفظ انسجام تصمیمات قضایی، 

قطعی و جلوگیری از تعارض احکام مورد توجه قرار داده است؛ امری که در نهایت به تأمین احترام به اعتبار آرای 

 .شودامنیت حقوقی، ثبات روابط معاملاتی و ارتقای کیفیت دادرسی منجر می

 قاعده اعتبارامرمختومه-2-2

است؛ نهادی « شدهاعتبار امر قضاوت»راهکارهای مؤثر برای پیشگیری از صدور آرای متعارض، توسل به نهاد  از جمله

شود. نظرهایی در احراز شرایط مواجه میها و اختلافکه با وجود سادگی در تعریف، در مقام اجرا گاه با دشواری

رود و به تعبیر دکتر های دادرسی به شمار میلیه نظامشده، از اصول بنیادین و مشترک در کقاعده اعتبار امر قضاوت

، ۱۳۱۸قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  ۹۱۸ماده  4و بند  ۹لنگرودی، در حقوق ایرانِ دوره سوم و به موجب ماده 

ود ششناخته می« اعتبار امر مختوم»حکم دادگاه پس از قطعیت، قانوناً صحیح و معتبر فرض شده و این قاعده به عنوان 

 (. 2۱۱: ۱۳۹۹)لنگرودی، 

اقتدار قضایی در درجه اول به منظور روشن ساختن این نهاد در حقوق آلمان با عنوان اقتدار قضایی شناخته شده است؛

نهایی روابط حقوقی میان طرفین دعوی و احتمالاً در رابطه با اشخاص ثالث طراحی شده است. این اصل تضمین 

هدات خود آگاهی کامل داشته باشند و نگران تغییر تصمیمات صادره توسط دادگاه کند که طرفین از حقوق و تعمی

نباشند. رعایت اقتدار قضایی همچنین قوه قضاییه را از تحمل بار غیرضروری ناشی از رسیدگی مجدد به دعاوی 

 (Schluter, 2023:1020) .کندشده محافظت میگیریتر تصمیمحقوقی پیش

شده برخوردار است و رویه قضایی تقیم و ضروری حکم دادگاه باشد، از اعتبار امر قضاوتهر موضوعی که نتیجه مس

دادگاه پس از استماع (. 252-522: ۱۳۹۸نیز در موارد متعدد این معنا را مورد تأکید قرار داده است )عموزاد مهدیرجی، 

رهای لازم، ختم دادرسی را اعلام و ادعاها و دفاعیات طرفین، بررسی دلایل و اسناد و در صورت لزوم صدور قرا

یابد و پس از آن طرح مجدد کند. با صدور حکم قطعی، کلیه اختلافات موجود میان طرفین خاتمه میحکم صادر می

 .(۱55: ۱4۰۰دعوا یا اقامه ادعایی مغایر با منطوق و اسباب موجهه رأی ممنوع خواهد بود )صادقی و ورکی، 

موضوع و سبب با  ،یاصحاب دعو ثیاز ح دیجد یقابل استماع است که دعوا یزمان شدهاعتبار امر قضاوت رادیا

 ازمندیقاعده ن نیکه رد دعوا به استناد ا شودیشبهه مطرح م نیگاه ا(. ۳2: ۱۳۸۷سابق متحد باشد )شمس،  یدعوا

 اشاره دارد، نه اسباب موجهه. یصرفاً به مدلول رأ یمدن یدادرس نییقانون آ ۸4ماده  ۶است و بند  یقانون حینص صر

مندی از قاعده اعتبار امر مختومه منوط به آن است که خواسته دعوای دوم دقیقاً منطبق با خواسته در این برداشت، بهره

دعوای نخست باشد؛ زیرا در دعاوی حقوقی، برخلاف دعاوی کیفری، تعیین نوع و عنوان خواسته از اهمیت بنیادین 

با این حال، به نظر نگارندگان، چنین تفسیر مضیقی .دگاه اصولًا اختیار تغییر یا تبدیل آن را نداردبرخوردار است و دا



 

از قاعده اعتبار امر مختومه قابل پذیرش نیست؛ چرا که محدود ساختن دامنه این نهاد به وحدت صِرفِ ظاهری 

اختلافی واحد در قالب عناوین متفاوت را فراهم تواند زمینه سوءاستفاده از حق اقامه دعوا و طرح مکرر ها، میخواسته

محور از این قاعده اقتضا دارد که به ماهیت و منشأ واقعی اختلاف توجه شود، آورد. از این رو، تفسیر منطقی و هدف

 .نه صرفاً به عنوان ظاهری خواسته در دادخواست

شده منحصر به منطوق ه اعتبار امر قضاوتبرخی حقوقدانان بر این باورند که شمول قاعددر همین راستا است که 

صریح حکم نیست؛ بلکه چنانچه بر پایه حکم عقل یا فهم متعارف اهل نظر محرز شود که مقصود قاضی از عبارات 

گیرد، آثار حکم نسبت به آن مفاد ضمنی نیز کاررفته، فراتر از منطوق بوده و فصل مسائل دیگری را نیز در بر میبه

شت. به تعبیر دکتر ناصر کاتوزیان، هرگاه از رأی دادگاه، چه به حکم عقل و چه به متعارف خردمندان، جریان خواهد دا

: ۱۳۷۶واسطه رأی واجد اعتبار امر مختوم است )کاتوزیان، مدلولی استنباط شود، آن مدلول همانند معنای صریح و بی

 توان مشاهده نمود.مینمونه عینی این رویکرد را در رای حاضر در پژوهش .(2۶۷–2۶۶

روشنی بیانگر آن است که اعتبار امر مختومه صرفاً محدود به مواردی که موضوع دعوی کاملاً یکسان این پرونده به

طور مستقیم یا غیرمستقیم ناظر بر موضوع باشد، نیست؛ بلکه هرگاه مفاد و منطوق یا حتی فحوای رأی پیشین، به

نظم .شده بوده و قابلیت طرح و رسیدگی مجدد نداردمول قاعده امر قضاوتدعوای جدید باشد، دعوی مزبور مش

ها ارائه کنند و کند که طرفین دعوا دفاع خود را در چارچوب مشخص، منسجم و منطبق با واقعیتدفاعی ایجاب می

ر پرونده مورد اشاره، از طرح ادعاهای پراکنده، متناقض یا تأخیری پرهیز کنند تا دادرسی کارآمد و عادلانه پیش رود. د

اعلام بطلان »ها پس از صدور رأی قطعی در دعوای نخستین، مجدداً اقدام به طرح دعوی مشابه با عنوان خواهان

توانست موجب طولانی شدن غیرضروری رسیدگی و ایجاد تعارض کردند. این رفتار، در غیاب نظم دفاعی، می« معامله

 .شدند به موضوعی مشابه رسیدگی مجدد کنندر میها ناچامیان آراء شود، زیرا دادگاه

تر توسط دادگاه بدوی و تجدیدنظر ارزیابی و نامه پیشدادگاه بدوی با استناد به اینکه معامله اولیه و اصالت مبایعه

ونده در این پر.تنفیذ شده، قرار عدم استماع دعوی مجدد را صادر کرد و دادگاه تجدیدنظر نیز این تصمیم را تأیید کرد

طور که اعتبار امر مختوم تنها محدود به دعوای کاملاً یکسان نیست، بلکه حتی زمانی که رأی پیشین به گردیدمشخص 

 مستقیم یا غیرمستقیم ناظر بر موضوع جدید باشد، طرفین حق طرح مجدد دعوی ندارند.

کند. برای صورت مضیق تفسیر نمیبه رانسه نیز بر همین مبناست و اعتبار امر مختومِ آرای صادره راف قضایی رویه

کند، نسبت به اصالت و نفوذ آن سند نیز از اعتبار امر نمونه، رأیی که آثار و تعهدهای ناشی از سندی را اجرا می

 نفوذ قابلیت و اصالت احراز با قطعی شده برخوردار است؛ زیرا حکم دادگاه مبنی بر درستی دعوی، ملازمهقضاوت

؛ ۱۸۳۷دسامبر  4 رأی فرانسه، کشور دیوان) است دادگاه صریح حکم التزامی مدلول سند اصالت واقع، در و دارد سند

شده منحصر به مفاد صریح رأی نیست و ممکن است امری که بنابراین، اعتبار امر قضاوت(. ۱۶5: ۱۳۷۶کاتوزیان، 

برای بیان « منطوق حکم»رو، اصطلاح طور ضمنی مورد حکم قرار گرفته نیز مشمول این اعتبار باشد. از همین به

 همان است، دادگاه مصرحات ناپذیراجتناب و ضروریقسمت حاکم رأی چندان دقیق نیست؛ زیرا تصمیمی که نتیجه 

بدین ترتیب، نهاد اعتبار امر مختومه .(۱۶5: ۱۳۷۶ کاتوزیان،) ندارد معقولی توجیه آن جداسازی و دارد را منطوق اعتبار



 

دار کردن رأی صادره در پرونده برای صدور رأی حاضر فراهم نموده و موجب گردیده تا مسیر خدشهمبنایی استوار 

دانان اما جنبه دیگری که از اهمیت بیشتری برخوردار است و تاکنون کمتر مورد توجه حقوق.نخست مسدود گردد

ن آیین دادرسی برگرفته شده، تأکید در دعاوی است. این اصل، که از قواعد بنیادی« نظم دفاعی»قرار گرفته، مفهوم 

کند که هر طرف دعوا باید در چارچوب مقررات و مراحل قانونی و با رعایت ترتیب و ضوابط رسیدگی، به دفاع می

اعتباری آثار حقوقی منتهی تواند به اخلال در نظم دادرسی و بیاز حقوق خویش مبادرت ورزد؛ امری که نقض آن می

 .شود

 یدر رأ دادرسی نیادیناصول برعایت  -3

 .آوردتر رأی مورد پژوهش را فراهم میتر و عمیقکارگیری اصول کاربردی آیین دادرسی، زمینه تبیین و تحلیل دقیقبه

 ییقضا ماتیو ثبات تصم یریپذینیبشیاصل پ-3-1

جهات حکمی و ای است. بر اساس اصل تسلط اصحاب دعوا بر شدهتعییندادرسی دارای مسیر مشخص و ازپیش

موضوعی دعوا، خواهان مکلف است خواسته خود را به صورت صریح، شفاف و بدون ابهام بیان کند و تمام جهات 

و ادله مرتبط با دعوا را به طور کامل و یکجا ارائه نماید. در این چارچوب، کنترل دعوا به طور کامل در اختیار طرفین 

مطلق نیست و آنان حق سوءاستفاده از آن را ندارند. این اختیار، هرچند قرار دارد، لیکن این اختیار به هیچ وجه 

نیت، منع رود، در پرتو اصول بنیادین حسنای از اصل حاکمیت اراده در حوزه دادرسی مدنی به شمار میجلوه

 .گرددسوءاستفاده از حق و لزوم تمرکز ادعاها تفسیر و محدود می

اً در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خویش عمل کند؛ نه از آن تجاوز نماید در مقابل، قاضی نیز مکلف است دقیق

و نه در انجام تکالیف قانونی خویش کوتاهی ورزد. هرگونه رفتار خارج از این حدود، مصداق سوءاستفاده از حق و 

ه اصحاب دعوا مقید گونه کبنابراین، همان(. ۱4۹: ۱۳۹۹نیت تلقی خواهد شد )دهقانی فیروزآبادی، نقض اصل حسن

به رعایت قواعد و نظم شکلی هستند، دادگاه نیز موظف است از صدور هر تصمیمی که موجب اخلال در ثبات و 

گیرد که قاضی، با نگاهی فراتر ای فربه و دادمنشانه زمانی شکل میدر حقیقت، دادنامهاعتبار حقوقی گردد، پرهیز کند. 

: ۱4۰4بینش تاریخی، فلسفی و عرفانی، به عرصه دادرسی گام نهد )ساکت، از حدود نصوص قانونی و با اتکا به 

اقدامی که در .دهداین تعادل میان اختیار اصحاب دعوا و اقتدار نهاد دادگاه، بنیان نظم دادرسی را تشکیل می.(2۰5

هر دفاع باید در جایگاه  دعوای دوم از آن جلوگیری به عمل آمده، دقیقاً ناظر بر همین اصل بنیادین است که هر ادعا و

شده دادرسی حرکت کنند. به بیان تعریفهای ازپیشاند در چارچوبو زمان قانونی خود مطرح شود و اشخاص ملزم

اثر ساختن نتایج رسیدگی پیشین، با فلسفه تمرکز ای متفاوت با هدف بیدیگر، تغییر عنوان دعوا یا طرح خواسته

ی از تشتت آراء سازگار نیست. التزام به این قاعده، فرایند دادرسی را شفاف، منظم ادعاها، انسجام رسیدگی و جلوگیر

دانند که با ورود به این مسیر، چه آثار و نتایجی حقوقی بر سازد و اصحاب دعوا دقیقاً میبینی میو کاملاً قابل پیش

کند، بلکه به دادرسی شتت جلوگیری میچنین نظمی نه تنها از طرح دعاوی پراکنده و مت.رفتار آنان مترتب خواهد شد



 

نماید. در واقع، اگر اشخاص بتوانند را تقویت میبخشد و اعتماد عمومی به نظام قضایی وضوح، انسجام و اعتبار می

اختلاف مختومه را هر زمان و تحت هر عنوانی مجدداً مطرح کنند، نه تنها اعتبار و استواری آرای قضایی مخدوش 

 .کننده احکام نیز از بین خواهد رفتارکرد بازدارنده و تثبیتگردد، بلکه کمی

های اقتصادی و نهادهای روند. شهروندان، بنگاهپذیری، از ارکان اساسی حاکمیت قانون به شمار میبینیثبات و پیش

باقی خواهند ماند. این ابطال ها پایدار، قطعی و غیرقابلاجتماعی باید اطمینان داشته باشند که آرای صادره از دادگاه

کند که در برابر خدشه و اختلال مصون سازد و نظمی حقوقی ایجاد میریزی بلندمدت را فراهم میثبات، امکان برنامه

ویژه آمریکا و انگلیس( مورد تأکید ویژه لا )بههای حقوقی کامنپذیری است که در نظامبینیاست. این همان اصل پیش

 یی چون ثبات، اتکاپذیری و برابری را در چارچوب حاکمیت قانون نهادینه کرده استهاقرار گرفته و ارزش

(Korning, 2021, p. 878). ،در پرتو همین رویکرد است که رأی مورد بحث را باید نه صرفاً یک تصمیم شکلی

تبدیل دادرسی به بلکه گامی مهم در صیانت از امنیت حقوقی، تحکیم اعتماد عمومی به نظام قضایی و جلوگیری از 

بینی دانست. تصمیمی که با جلوگیری از طرح مجدد اختلاف مختومه، ماهیت بنیادین انتها و غیرقابل پیشفرایندی بی

 .داردبارگی و قطعیت رسیدگی را پاس میدادرسی مدنی یعنی یک

 )اصل سرعت(یاز اطاله دادرس یریجلوگ 3-2-2

دهی منافع خصوصی طرفین دعواست. با این حال، اطاله دادرسی انیکی از اهداف اساسی دادرسی، تأمین و سام

گرچه در نهایت اختلاف میان (.۷5:۱۳۹۷،شود )محسنیعنوان آفت عدالت و کارآمدی دادگستری شناخته میبه

 .وفصل داردکننده در کیفیت و اثرگذاری این حلگردد، اما عنصر زمان نقشی تعییناشخاص سرانجام رفع می

ها در است که اختلاف میان طرفین به شکل عادلانه و قطعی پایان یابد و روابط حقوقی آن آنهدف اصلی دادرسی  

شود. تأخیر زمان معقول به ثبات برسد. هنگامی که رسیدگی طولانی شود، این هدف اساسی به تدریج تضعیف می

اعتمادی نسبت به کارآمدی یم مطمئن بگیرند و بیی مالی یا شخصی خود تصمشود طرفین نتوانند برای آیندهباعث می

شود و امکان کشف تر میی شهود و کیفیت دلایل نیز کمرنگآید. هر چه زمان بگذرد، حافظهدستگاه قضایی پدید می

واقعیت و صدور رأی دقیق کمتر خواهد بود. حتی اگر در نهایت رأی صادر شود، آثار روانی و اجتماعی ناشی از 

ی اختلاف کنندهبخش و نهاییکاهد و عدالت، که باید آرامشلانی و فرسودگی طرفین، از ارزش آن رأی میانتظار طو

اصل سرعت در »به همین دلیل، اصلی بنیادین شکل گرفت که به .شوداثر تبدیل میای فرساینده و کمباشد، به تجربه

پذیر تنها در محدوده زمانی معقول و متعارف امکان شهرت یافته است. بر پایه این اصل، تحقق واقعی عدالت« رسیدگی

المللی فراتر رود، چنین کندی به شده بیناست و هرگاه روند دادرسی از این چارچوب منطقی و معیارهای پذیرفته

 .(۱۳۹۹:۱5۰شود )دهقانی فیروزآبادی، شناخته می« اطاله دادرسی»عنوان 

ریح و مستقیم اصل سرعت در دادرسی و پرهیز از اطاله دادرسی را صورت صقانونگذار در نظام حقوقی ایران، به

حال، با تدقیق در مواد مختلف قانون آیین عنوان یک اصل مستقل و بنیادین مورد تصریح قرار نداده است؛ بااینبه

نی و صورت ضمتوان دریافت که این اصل به، می۱۳۷۹های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه



 

در قالب احکام و قواعد متعدد مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است. این رویکرد، بیانگر اهتمام قانونگذار به تسریع 

فرآیند رسیدگی قضایی، تضمین کارآمدی نظام عدالت قضایی، و جلوگیری از تأخیرات غیرضروری در احقاق حقوق 

شود. قانون آیین دادرسی مدنی مشاهده می ۱۰4ویکرد در ماده اصحاب دعوا است. یکی از بارزترین مصادیق این ر

 دارد که تجدید جلسه دادرسی بدون وجود دلیل موجه ممنوع است. این ماده مقرر می

اش با کندی به امور رسیدگی کند و شهروندانش دچار نارضایتی شوند، پذیرد که دستگاه قضاییهیچ نظام حقوقی نمی

ساز افزایش جرایم گردد. تواند زمینهج اعتماد عمومی به قوه قضاییه را فرسوده و حتی میزیرا چنین وضعی به تدری

دهد. در این شرایط، اعتبار و کارایی قانون در جامعه رو به افول گذاشته و جایگاه خود را در میان مردم از دست می

اند و اطاله مؤثر برای مقابله با این معضلوجوی راهکارهای های حقوقی پیشرفته همواره در جستبه همین دلیل، نظام

تسریع در  است که نهادحقوق انگلستان از جمله آنان، .دانندهای جدی و اساسی خود میدادرسی را یکی از چالش

آیین دادرسی  ۱ماده  2ای که در قسمت چهارم بند روند رسیدگی همواره مورد توجه قانونگذار بوده است؛ به گونه

قانون  ۱مدنی این کشور، بر تضمین رسیدگی عادلانه و سریع توسط دادگاه تأکید شده است. همین رویکرد در ماده 

وفصل عادلانه، این قواعد باید به منظور تضمین حل»:فدرال آیین دادرسی مدنی ایالات متحده آمریکا نیز مشهود است

 .(۱۱۱: ۱4۰۱)غمامی و محسنی، « شوند هزینه هر دعوا، تفسیر و اجراسریع و کم

ای است که کننده آن در تحقق عدالت صحیح و مطلوب به اندازهاهمیت سرعت در دادرسی و نقش تعیین

به این موضوع « سرعت در اجرای عدالت»کنندگان اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، اصل هفتم را با عنوان تدوین

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز بر این ضرورت تأکید شده است. بر  ۶ماده  ۱اند. همچنین در بند اختصاص داده

اند به منظور تسریع در هر یک از طرفین دعوا مکلفقانون آیین اداری المان، 4۸و  ۳۸به موجب مواد همین اساس، 

انصاری و )ست؛امری که ناشی از حکومت قانون بوده انیت و صداقت رفتار کننده با حسنروند رسیدگی، هموار

آفت »نظران آن را تاخیر در رسیدگی دعاوی از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی صاحب.(۱24: ۱۳۹۶، دهقانی

  .Belli, 1981:16) )انددانسته« نظام قضایی ایالات متحده

نباشد. نظم دهد که دفاعیات و رفتار اصحاب دعوا منظم و هدفمند تأخیر در رسیدگی دعاوی عمدتاً زمانی رخ می

ها در زمان مناسب، جامع و متمرکز ارائه شوند و از طرح ادعاها یا اقدامات تأخیری کند که دفاعدفاعی ایجاب می

کنند، صورت پراکنده یا غیرمنسجم دفاع میبرای فرسایش دادرسی پرهیز شود. در شرایطی که وکلا یا طرفین دعوا به

شود و امکان صدور رأی سریع کنند، فرآیند رسیدگی طولانی میءاستفاده مییا از تأخیر در ارائه مدارک و لوایح سو

دادرسی نقش کلیدی در های پیششهر نیویورک، کنفرانس در سیستم کنفرانس و تخصیص .یابدو عادلانه کاهش می

ها ی به پروندههایی شامل سه قاضآغاز شد و تیم ۱۹۷۰اند. این سیستم از فوریه ها ایفا کردهاصلاح روند دادگاه

عنوان قاضی کنفرانس مسئولیت چرخشی دارد و دو قاضی دیگر مسئولیت رسیدگی به اختصاص یافتند؛ یک قاضی به

کند. قاضی کنفرانس روزانه پرونده را بررسی می ۷5۰تا  45۰کنند. هر تیم ماهانه بین های مدنی را تقسیم میپرونده

ها است. درصد از این پرونده ۷۰تا  ۶۰پرونده را فراخوانده و هدف او حل و فصل، تنظیم یا خاتمه دادن به  5۰تا  25

شوند و یا برای دادرسی فوری به یکی از دو قاضی اختصاص ها یا برای کنفرانس بعدی نگه داشته میباقی پرونده

و هیچ یک از طرفین حق « بعداً»است، نه « همین حالا» یابند. این سیستم بر این اصل تأکید دارد که زمان مصالحهمی



 

 .(Belli, 1981:28) ها منجر شودتواند به کاهش چشمگیر تأخیر در دادگاهتأخیر ندارند. وجود چنین سیستمی می

ارای رو باشد یا دای با اعتبار امر مختومه روبهتر رسیدگی شوند و اگر پروندهها سریعشود پروندهنهاد باعث میاین 

 .ایراد آیینی یا اشکال دیگری باشد، زودتر رد شده و از روند رسیدگی و دادرسی خارج گردد

 رای صادرهحسن نیت در توجه به اصل  3-2-3

ای سامان یابد که ضامن صحت و عدالت اصل حسن نیت در دادرسی بدین معناست که جریان رسیدگی باید به گونه

بار جلوگیری آمیز اشخاص و نیز از پذیرش اشتباهات زیانمتقلبانه و سوءاستفادهدادرسی باشد و از بروز رفتارهای 

های گوناگون توجه به این مفهوم محدود به حقوق معاصر نیست؛ در دوران باستان نیز نهاد حسن نیت جلوه کند.

سانی، برای احضار توان دریافت که در عصر ساماتیکان هزاردادستان می در موجود مندرجات بر پایه .داشته است

ای ثابت و محدود نامهبینی شده بود و مدت رسیدگی به دعاوی در چارچوب نظامشهود مهلت معینی در قانون پیش

جو، که موجبات اساس توسط افراد فریبکار و ستیزهگردید. همچنین مقرراتی به منظور جلوگیری از طرح دعاوی بیمی

 .(۱۸: ۱۳۶۸کردند، وضع شده بود )راوندی، می اخلال در جریان عادی رسیدگی را فراهم

آنکه حدود دقیق آن بی« سوءاستفاده از حق»حسن نیت مفهومی مستقل و متمایز از سوءاستفاده از حق دارد. عنوان 

این حال، هرگاه شخصی  با. است گردیده قانونگذاری سوممشخص شود، از حقوق اروپا وارد حقوق ایران در دوره

رداری از یک حق قانونی و در عین اعمال آن، یکی از اصول مرتبط با نظم قضایی جامعه را نقض کند به استناد برخو

 .(25۱: ۱۳۹۹و موجب ورود خسارت به دیگری شود، در واقع از حق خود سوءاستفاده کرده است )لنگرودی، 

بدان معناست که استفاده از حقوق قانونی افراد نباید صرفاً بر اساس ظاهر و عبارات قانون « سوءاستفاده از حق»

به عبارت .(۳۷۱: ۱۳۸۰سنجیده شود، بلکه باید در پرتو هدف و روح حاکم بر قانون مورد ارزیابی قرار گیرد)کاتوزیان، 

گذار بررسی شود تا اطمینان اید با توجه به فلسفه و مقصود قانوندیگر، تمامی آثار قانونی و حقوقی ناشی از یک حق ب

به نظر برخی از حقوقدانان،  .شوندای عادلانه و مطابق با اهداف قانون اعمال میحاصل گردد که حقوق مزبور به شیوه

 وجودی ف و فلسفهدر فرآیند احراز سوءاستفاده از حق، لازم است مورد بررسی قرار گیرد که آیا اقدام مزبور با هد

نوری، حاجی)انطباق دارد یا خیر  است، گردیده تأسیس آن تحقق منظور به حق که غایتی و آن بر حاکم روح حق،

بر این مبنا، اعتبار و احترام حق در برخی شرایط تنها تا زمانی محفوظ است که با مبانی اجتماعی اعطای (. ۱4۸: ۱۳۹5

و هدف نهایی مقنن نداشته باشد؛ زیرا در غیر این صورت نه تنها تحقق مقاصد  آن حق همسو باشد و مغایرتی با غایت

گیری رفتار حقوقی در مسیری معارض با اهداف تقنینی قرار خواهد پذیر نخواهد بود، بلکه جهتگذار امکانقانون

 .گرفت

تجارت الکترونیک از آن قانون  ۳5ندارد و تنها ماده  وجود نیت حسن در حقوق ایران، هرچند نص صریحی درباره

اصول کلی حقوقی، روح قوانین و رویه قضایی قابل استنباط است. تحقق  طریق از اصل این اما سخن گفته است،

برداری کند که اختیارات قانونی خود به نحوی بهره از طرفین، از یکی که است زمانی تعهد اجرای سوءنیت در مرحله

نمونه بارز این (. 4۹: ۱۳۹۹دهقانی فیروزآبادی، ) آورد دست به مجدداً  را خویش رفتهدر عمل، امتیازات از دست

های مقرر قانونی از طرق اعتراض نظیر واخواهی، تجدیدنظرخواهی یا سایر وضعیت آن است که شخص در مهلت



 

با استناد مجدد به  ،شده استفاده نکرده و پس از صدور حکم قطعی  و حتی گاه پس از اجرای آن بینیهای پیششیوه

 .حق دادخواهی، مبادرت به طرح دعوا نماید

 متعارض یاز صدور آرا یریجلوگ 3-2-4

قانون اساسی و با استناد  ۱5۶نیاز به حل و فصل در دادگستری داشته باشد، طبق اصل  در صورت بروز اختلافی که

، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است ۱۳۷۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  ۱۰به ماده 

شود. دادگستری موظف است اختلافات را با اعمال قوانین و دادگاه عمومی حقوقی مصداق این مرجع محسوب می

بینی مراجعه به دادگستری موضوعه حل و فصل کند. حل اختلاف باید به تأمین امنیت قضایی منجر شود و امکان پیش

م آورد. چنانچه خواهان پس از طی این فرآیند طولانی موفق به اخذ حکم قطعی به نفع خویش گردد، لیکن را فراه

های به هر علت اجرای آن حکم ممکن نشود و تضمین مؤثری برای استیفای حق وی پس از صرف زمان و هزینه

اد عمومی نسبت به آن کاهش خواهد مزبور وجود نداشته باشد، اعتبار و اقتدار دستگاه قضایی مخدوش گشته و اعتم

اشخاص به اتکای اطمینان خویش به کارآمدی نظام قضایی، اقدام به طرح دعوا  چراکه(.2۷۳: ۱۳۹۷یافت )محسنی، 

صدور آرای متعارض در دادگستری، هر سه  .بینی حاصل شودای معقول و قابل پیشنمایند و انتظار دارند نتیجهمی

 کند.پذیری و تضمین امنیت قضایی را تهدید میبینیاختلاف، پیشهدف اساسی یعنی حل و فصل 

های مشابه آرای متعارض صادر شود یا در یک پرونده واحد دو رأی ناسازگار بدین ترتیب، هرگاه در خصوص پرونده

واهد شد شدت متزلزل خعلیه متفاوت به صدور رسد، حیثیت و اعتبار قوه قضاییه بهله و محکومو متناقض با محکوم

در غیر این صورت، دادرسی از مدار قانون و انصاف خارج شده و از گردد. و اثر قانون در اذهان عمومی کمرنگ می

مسیری که از نهضت مشروطه آغاز گردید، فاصله خواهد گرفت؛ چراکه یکی از ارکان اساسی عدالت قضایی در 

در چنین شرایطی، این باور در جامعه تقویت .(۱۶۷: ۱4۰5نیت، )پاک ه استمشروطه، استقرار دادرسی منصفانه بود

ترین رو، بزرگشود. ازاینکنند و نظم حقوقی دچار اختلال میشود که قضات بر مبنای سلیقه شخصی عمل میمی

قضاییه است؛ زیرا هرگاه پس از  آسیب ناشی از صدور احکام متعارض، زوال اعتبار و مخدوش شدن حیثیت قوه

جع دیگری بتواند مفاد دستور دادگاه را نقض یا تصمیمی مغایر با آن اتخاذ نماید، اقتدار و اعتبار صدور حکم، مر

ترین صدور آرای متناقض از جدی(. ۱۸۸: ۱4۰۱مرجع صادرکننده رأی از میان خواهد رفت )محمدی و همکاران، 

توان آن را کابوس دستگاه درستی میشود و بهتهدیدها علیه اعتبار و اقتدار هر نظام حقوقی و قضایی محسوب می

گذاریاد کرده است عنوان وحشت قانونعدالت نامید. در همین راستا، دکتر واحدی با بیانی گویـا از آرای متعارض به

سازد، بلکه اصول تنها اعتماد عمومی نسبت به نظام دادرسی را متزلزل میزیرا این دسته آراء نه؛ (۱۷: ۱۳۷۰)واحدی، 

 .کشدبنیادینی نظیر امنیت حقوقی، قطعیت احکام و عدالت قضایی را نیز به چالش می

ه در رأی به تبع آن، پیشگیری از تزلزل اعتبار دستگاه قضایی، اقتضا داشت ک و جلوگیری از صدور آرای متعارض

کننده با لحاظ وجود رأیی دیگر در همان موضوع، هرچند با مقام رسیدگی، که موضوع این پژوهش است،حاضر

بر .ای متفاوت اما با هدفی واحد و ارتباطی مستقیم، رویکردی منطبق با اصول حاکم بر نظم دادرسی اتخاذ کندخواسته

العاده، نقض ه رأی نخست از طرق قانونی، اعم از عادی یا فوقهمین اساس، دادگاه تصریح نموده است که تا زمانی ک



 

اعتبار نگردیده، امکان رسیدگی مجدد به اختلافی که ماهیتاً همان موضوع پیشین را هدف قرار داده، وجود ندارد. یا بی

ت قرار گیرد؛ تواند دستاویزی برای طرح مکرر اختلافی واحد تحت عناوین متفاوبه بیان دیگر، حق اقامه دعوا نمی

در واقع، .زیرا چنین رویکردی نه با فلسفه اعتبار امر مختومه سازگار است و نه با مقتضیات نظم دفاعی و ثبات قضایی

دادگاه با این استدلال کوشیده است میان حق دسترسی به عدالت و ضرورت حفظ انسجام و قطعیت آراء تعادل برقرار 

 .به نظام قضایی و تضمین امنیت حقوقی در روابط اشخاص استکند؛ تعادلی که لازمه اعتماد عمومی 

 گیرینتیجه 

های این پژوهش نشان داد که رعایت قاعده اعتبار امر مختومه و اصول نظم دفاعی، نقش کلیدی در جلوگیری از افتهی

ای روشن نمونهپذیری تصمیمات قضایی دارد. پرونده مورد بررسی بینیصدور آرای متعارض و تضمین ثبات و پیش

از پیامدهای عدم رعایت این اصول است؛ عدم توجه به محدودیت قانونی در طرح مجدد دعاوی مشابه، موجب اطاله 

تحلیل رأی نشان داد که حتی استناد .شوددادرسی، ایجاد تعارض در آراء و کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می

تواند از سوءاستفاده از حق اقامه دعوا جلوگیری کند، اما ت حسن نیت، میضمنی دادگاه به اعتبار امر مختومه و رعای

بیان صریح مبنای حقوقی در متن رأی موجب شفافیت رویه قضایی و افزایش قابلیت دفاع حقوقی خواهد شد. 

همچنین، پایبندی به نظم دفاعی پیش از صدور رأی و حفظ قطعیت آن پس از صدور، ابزار مؤثری برای تضمین 

ها در آراء خود شود دادگاهها، پیشنهاد میبا توجه به یافته.عدالت شکلی و ماهوی و پیشگیری از اطاله دادرسی است

طور روشن و مستدل به مبانی حقوقی استناد کنند، قانونگذار دامنه شمول قواعد مرتبط را با وضوح بیشتری تعیین به

نسجام رویه قضایی را تقویت نمایددر مجموع، رعایت دقیق قواعد کند و دکترین حقوقی با آموزش عملی این اصول، ا

ای مستحکم برای ثبات حقوقی، کارآمدی نظام قضایی و اعتبار امر مختومه، نظم دفاعی و حسن نیت در دادرسی، پایه

 .کندی میآورد و از بروز آرای متعارض و اختلال در امنیت حقوقی جلوگیراعتماد عمومی به دستگاه عدالت فراهم می
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